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2
، زهرا علي نژاد اسبوئي

1
فيروز مهجور

بررسي نمونه اي از پارچه هاي دورة ايلخاني موجود در موزه مقدم دانشگاه تهران3

چكيده
روش هاي  با  تهران(،  دانشگاه  مقدم  )موزة  ايران  موزه اي  پارچه هاي  از  نمونه اي  بررسي  به  مقاله،  اين  در 
آزمايشگاهي و تطبيقي، پرداخته شده است. هدف اصلي اين پژوهش عبارت است از مطالعه، بررسي و شناخت 
نقش مايه ها، تکنيک بافت و شناسايي نوع رنگينه هاي به کار رفته در الياف پارچه ها، با استفاده از روش هاي 
آزمايشگاهي )طيف سنجي انعکاسي مادون قرمز FTIR(. به علاوه، مطالعات تطبيقي بر روي نمونه هاي مشابه 
به منظور تعيين قدمت احتمالي اثر نيز صورت گرفته است. مطالعات حاکي از آن اند که بافت اين پارچه به 
صورت مرکب دوروست و الياف آن از ابريشم بدون تاب است که احتمالًا براي استحکام بخشي آن آهار به 
کار رفته است. همچنين نتايج حاصل از بررسي هاي به عمل آمده بر روي تکنيک بافت و نيز تحليل تطبيقي 
مشخص  گرفته اند،  قرار  هم  روبه روي  قرينه  که  گاوهايي  و  چيني  ابرهاي  بر  است  مشتمل  که  نقش مايه ها 
اين  برشمرد.  ايلخاني  دورة  و  به سدة هشتم هجري  قمري  منسوب  را  اشاره شده  اثر  که مي توان  مي سازد 
نتيجه گيري با توجه به فقدان پارچه هاي ايراني منسوب به دوره ايلخاني که داراي هويتي قطعي باشند، اهميت 

و ارزش مطالعه و بررسي دقيق پارچة حاضر را مضاعف مي سازد.

كليدواژه ها: هنر ايران، هنر دوره اسلامي، صنعت نساجي، پارچه، دوره ايلخاني، موزه مقدم.

1. استاديارگروه باستان شناسي، دانشگاه تهران، استان تهران، شهر تهران )نويسنده مسئول( 
E-mail: Fmahjour@ut.ac.ir

2. کارشناس ارشد باستان شناسي، دانشگاه تهران، استان تهران، تهران 
E-mail: Alinezhadz@yahoo.com

3. اين مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسي ارشد زهرا علي نژاد اسبوئي در رشتة باستان شناسي دانشگاه تهران 
با عنوان »منسوجات سدة چهارم تا هشتم هجري قمري؛ مورد مطالعاتي منسوجات موزه مقدم دانشگاه تهران«، به 

راهنمايي دکتر هايده لاله و مشاورة دکتر فيروز مهجور است.

تاريخ دريافت مقاله: 90/2/19       
تاريخ پذيرش نهايی: 90/3/21
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مقدمه
به طور کلي صنعت و هنر نساجي داراي پيشينه و اهميت زيادي در ايران است. اين فن که سابقه 
رشد  به ويژه عصر ساساني،  و  تاريخي  ادوار  در  مي رسد،  نوسنگي  دوره  به  ما  کشور  در  آن 
فوق العاده اي يافت و در دوره هاي اسلامي نيز با توجه به جنبه هاي مثبت صنعتي، هنري، تجاري و 
اقتصادي، توسعه و تکامل بيشتري پيدا کرد؛ به گونه اي که پارچه هاي ايراني از جنبه هاي مختلف 
کمي و کيفي، تنوع فوق العاده و مشتريان زيادي داشته اند، آن هم نه تنها در داخل کشور بلکه در 
کل جهان اسلام و حتي فراتر از آن در سطح بين المللي نيز. ناگفته نماند که شناخت تکنيک هاي 
احياي  مي تواند  تاريخي،  آثار  در  موجود  طرح هاي  و  نقوش  از  بهره گيري  و  پارچه بافي  متنوع 
معيارها و ارزش هاي فراموش شدة صنعت و هنر نساجي گذشته اين کشور را در پي داشته باشد.
متأسفانه به دليل آسيب پذير بودن پارچه، امروزه نمونه هاي معدودي از منسوجات تاريخي در 
دست است و موزه هاي داخلي و خارجي نيز از اين لحاظ ـ در مقايسه با بسياري از آثار فرهنگي، 

صنعتي و هنري ديگر مانند سفالينه ها ـ دچار فقر هستند. 
بر اين اساس، براي پرهيز از موضوعات تکراري، تلاش شد موضوعي براي پژوهش انتخاب 
شود که کمتر مورد بررسي قرار گرفته باشد، ضمن آنکه دربردارندة ارزش هاي مختلف فرهنگي، 
تاريخي، صنعتي، هنري و حتي مبادلاتي نيز باشد. با توجه به اينها، نمونه پارچه تاريخي موجود 

در موزه مقدم انتخاب شد و با رايزني هاي گسترده، امکان مطالعه آن فراهم گرديد. 
موزه مقدم از مهم ترين موزه هاي دانشگاهي کشور است که آثار آن را زنده ياد دکتر محسن 
اين  آثار  از  تهران کرد. بخشي  دانشگاه  پژوهشي وقف  فعاليت هاي آموزشي و  به منظور  مقدم 
موزه را پارچه ها تشکيل مي دهند که از جنبه تاريخي به دورة ساساني تا عصر قاجار تعلق دارند. 
به منظور پژوهش هاي علمي هم سو با اهداف واقف، 4 نمونه از پارچه هاي موزه که فاقد شناسنامه 
بودند، با کسب مجوز رسمي، براي تعيين نوع الياف، تکنيک بافت، نوع رنگينة مصرفي و قدمت اثر 

مورد بررسي قرار گرفتند که در اينجا به معرفي يکي از آن نمونه ها پرداخته مي شود.
    )SEM( ]1[ابتدا نوع الياف به کار رفته در نمونه،  با استفاده از آزمايش ميکروسکوپ الکتروني
رنگينه هاي  ادامه  در  است.  شده  شناسايي  آن   در  رفته  کار  به  بافت  تکنيک  نوع  شناخت  نيز  و 
طبيعي موجود در الياف  با استفاده از مطالعات آزمايشگاهي و طيف سنجي )FTIR( مورد بررسي 
قرار گرفته اند و سرانجام به تحليل تطبيقي نقش مايه هاي پارچه براي تعيين قدمت احتمالي پارچه  

پرداخته شده است.
 

اقدامات اوليه
در ابتدا اقدامات مرمتي همچون، پاک کردن کپک ها و هوادهي و 
نيز عمليات شست وشو با استفاده از مواد خشک شويي بر روي 
به  چون  و  گرفت  صورت  موزه  کارشناسان  وسيله  به  آثار، 
علت حساسيت اين پارچه ها و پوسيدگي شان امکان دسترسي 
پارچه وجود نداشت، کوشش گرديد  بار به خود  از يک  بيش 
که از فرصت به دست آمده، بيشترين استفاده به عمل آيد و 

شكل 1. سطح مقطع ابريشمنمونه برداري هم زمان با مرمت صورت گيرد. 
 منبع: توانايي، 1376، 43 
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الياف شناسي
از آنجا که تعيين نوع الياف و نيز شناسايي نوع تکنيک بافت 
مهم ترين عامل شناسايي هر پارچه اي به شمار مي آيد، و 
به  نمونه ها  زياد  حساسيت  و  تاريخي  اهميت  به  توجه  با 
شود  استفاده  روشي  از  گرديد  کوشش  آنها،  قدمت  دليل 
نمونه   از  را  اطلاعات  بيشترين  بتوان  مقدار  کمترين  با  که 
استخراج کرد. بر اين اساس، با به کارگيريِ ميکروسکوپ 
الکتروني مقاطع عرضي و طولي نمونه  بررسي و ارزيابي 
بررسي هاي  شد.  مقايسه  موجود  الگوهاي  با  و  گرديد 
الياف مورد مطالعه  صورت گرفته حاکي از آن بود که که 
بلندي اند  و  بدون پستي  و  داراي سطحي صاف و شفاف 

اساس مشخصات  بر  ليف  هر  که  آنجا  از  دارند.  گرد  با گوشه هاي  مثلثي شکل  مقطعي  و سطح 
2( )حاجي شريفي،  متفاوتي است )شکل هاي 1 و  داراي سطح مقطع طولي و عرضي  ساختاري 
ساسان نژاد، 1380، 158(، با تطبيق نمونه ها، وجود الياف ابريشمين در نمونه پارچه مورد مطالعه 
فيبريل هاي  حدودي  تا  نيز  ميکروسکوپي  عکس هاي  به علاوه،   .)3 )شکل  است  رسيده  اثبات  به 
ليف،  زياد  پوسيدگي  دليل  به  که  نماند  ناگفته  البته  مي دهند.  نشان  را  ابريشم  ليف  در  موجود 

فيبريل ها از حالت طبيعي خارج شده اند )شکل 4(.

شكل 4. عكس SEM از سطح مقطع ليف ابريشم نمونه

شكل 2. ساختار داخلي ابريشم 
منبع: توانايي، 1376، 44

شكل 4. عكس SEM از سطح مقطع 
ليف ابريشم نمونه
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تكنيک بافت 
طول پارچة مورد مطالعه طول 7/29 و عرض آن 6/13 سانتي متر است، با بافتي دو رو. اساس بافت 
دورو، انطباق نقش در پشت و روي پارچه يک سان و برابر با تباين رنگ است؛ يعني پشت پارچه، 
عکس رنگ روي پارچه را دارد، و نقش ها هم زمان پشت و روي پارچه بافته مي شوند. تکنيک بافت 
پارچه مورد مطالعه با توجه به طرح بافت، در ابتدا مشتمل بر بافت تافته اي است که طرح اصلي به 
صورت اريب باف T 1/3 بر روي آن بافته شده است )شکل هاي 8 و 9(. نمونه داراي دو تار و دو 
پود به رنگ هاي آبي و کرم است، که در يک نما زمينه اي کرم رنگ دارد و در نماي ديگر زمينه اي 
آبي رنگ )شکل 5(. تار اصلي به رنگ آبي و تار اتصال دهنده به رنگ کرم است. بر اساس آناليز 
ميکروسکوپي )SEM(، تارهاي اصلي و تارهاي اتصال دهنده و نيز پودها از ابريشم و بدون تاب 
و به صورت منفرد هستند و تنها موج هايي بر روي الياف به چشم مي خورند که احتمالًا امواج 
ناشي از بافت اند )شکل 6(. پود ابريشم طرح، حدود 3 برابر ضخيم تر از تارهاي اصلي و پودهاي 
زمينه، و پود ابريشم زمينه نيز تقريباً 2 برابر ضخيم تر از تارهاي اتصال دهنده است. تراکم تاري 
در حدود 70 تار در هر سانتي متر، و تراکم پودي احتمالًا50 پود در هر سانتي متر است )شکل 7(. 
 خانم اکرمن ]2[ در مطالعات خود به اين نکته اشاره کرده  است که پارچه بافان دورة سلجوقي 
داده  ادامه شرح  در  که  آوردند،  به وجود  را  تار، شيوه اي خاص  يک  و  پود  دو  بافت  از روش 
الياف تار و پود به ميزان  مي شود. زمينة پارچه داراي بافت ساده بوده است، يعني استفاده از 
برابر )بافت تافته( و پود هايي که به منظور نقش روي بافت تافته به کار مي رفتند، به تعداد برابر 
با رنگ هاي مخالف هم پشت و روي پارچه را نقش اندازي مي کردند )مانند منير که پشت پارچه از 
نظر رنگ زمينه و نقش، برعکس روي پارچه است( )شکل10(. در يکي از شيوه هاي پيشرفته تر اين 
نوع بافت، تار دومي با پود براي نقش اندازي جفت مي شد، که قاعدتاً فواصل کوتاه يا بلندي را در 
بافت به وجود مي آورد. علاوه بر آن، پود دوم نيز براي نقش اندازي اضافه شد و در کنار تار به 
شکل پله اي قرار گرفت. اين پود اضافي صرفاً براي ايجاد رنگ سوم نبود بلکه به منظور مورب 
کردن راه ها براي ايجاد تباين در بافت بود و به اين ترتيب بافتي متفاوت را شکل مي داد )شکل 11( 
)اکرمن، 1387، 2526 و 2528(. تکنيک اشاره شده مشابه تکنيک بافت پارچة مورد مطالعه است. در 
اين تکنيک بافت، نقش اندازي به وسيلة پودها با ايجاد فاصله در تارهاي دوم بر روي بافت ساده 

)تافته( به عنوان بافت پايه است، که به نوعي بافت مرکب محسوب مي شود.
با توجه به ويژگي هاي تکنيک بافت اشاره شده در پارچة مورد مطالعه معمولًا براي اجراي بافت 
طرح هايي با راپورت هاي بزرگ تر از 32 تار از سازوکار يا مکانيسم تشکيل دهندة ژاکارد استفاده 
منحني،  خطوط  با  برگ  و  گل  نقوش  و  جانوري  تصاوير  مانند  پيچيده اي  نقش هاي  در  مي شد. 
مي بايست تمامي تارها به طور مجزا قابليت کنترل داشته باشند. دستگاهي که اين امکان را براي 
بافنده فراهم مي کرد، در ايران با نام دستگاه زري بافي )ژاکارد( شناخته مي شد )البته زري تنها يکي 
از انواع پارچه هايي است که با اين دستگاه توليد مي شد(. در ماشين مذکور، به اين دليل که مي توان 
به تک تک نخ هاي تار مستقلًا فرمان داد، امکان بافت طرح هايي با راپورت بافت بسيار بزرگ وجود 
دارد، به طوري که راپورت بافت مي تواند تمامي نخ هاي تار را در برگيرد. بدين ترتيب، مي توان 
گفت که مکانيسم ژاکارد مخصوص بافت پارچه هاي نقش دار است )رمضانخواني، 1387، 105(، 
بسيار  پارچه ها  اين  بافت  شده اند.  بافته  روش  همين  به  ايران  سنتي  پارچه هاي  گرانبهاترين  و 
تخصصي بود و محصولات آن به سبب گراني قيمت در دربار سلاطين و امرا استفاده مي شد 
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)رمضانخواني، 1387، 108 و 109(. لازم به توضيح است که امروزه اين دستگاه در کارگاه هاي 
سنتي شهرهاي يزد و کاشان به ندرت مورد استفاده قرار مي گيرد.

شكل 5. نماي رو و پشت نمونه

شكل 6. عكس هاي ميكروسكوپ دو 
چشمي از تاب و ضخامت الياف

cm شكل 7. تراكم بافت در

شكل 9. عكس SEM از تكنيک بافت نمونه، به ترتيب نمايي از بافت تافته يا ساده و نقش اندازي پود طرح روي آن

شكل 8. نمونه اي از تكنيک بافت
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شناسايي رنگينه الياف
از آنجا که رنگرزي الياف ارتباطي مستقيم با صنعت پارچه بافي دارد و مهم ترين اجزاي پارچه 
را اليافي تشکيل مي دهند که با مواد رنگ زاي متفاوتي ـ اعم از طبيعي و شيميايي ـ رنگ شده اند، 
مطالعه و آناليز اين رنگينه  به منظور پاسخ گويي به پژوهش هاي مربوط به موضوع مورد بحث، 

مکمل ارزشمند مطالعات پارچه بافي است.
از طرف ديگر، چون امکان بررسي پارچه مورد مطالعه با توجه به زوال پذيري آن فقط يک بار 
جمله  از  و  ـ  پارچه  جوانب  تمام  بررسي  به  و  گرديد  استفاده  پيش آمده  فرصت  از  بود،  ميسر 

رنگدانه هاي آن ـ پرداخته شد.
الياف رنگي در پارچة مورد نظر داراي رنگ هاي آبي و کرم اند. از آنجا که اين پارچه از نوع 
اندازه بوده است.  به يک  پارچه  از هر دو رنگ در  استفاده  بافت است، ميزان  پارچه هاي دورو 
بنابراين بي  هيچ گونه اولويت بندي، نمونه برداري از هر دوي اين رنگ ها صورت گرفت. در ابتدا سه 

دسته نمونه براي آزمايش تهيه شد، که در ادامه شرح داده مي شوند.
1. نمونه هاي اصلي ـ اين نمونه ها در الياف پارچه بررسي شده، مشتمل بر يک نمونه کرم و يک 

نمونه آبي بوده است.
نمونه از قاب اصلي اش باز  شد و بر روي سطح همواري پهن گرديد. سپس قطعاتي در حد يک 
سانتي متر به وسيلة پنس جدا شد، از آن نمونه برداري گرديد، آن گاه در داخل کيسه هاي نايلوني 

مخصوصي موسوم به زيپ کيپ گذاشته شد و نام گذاري و شماره گذاري گرديد. 
2. نمونه هاي خالص ـ از آنجا که دسترسي به نمونه هاي خالص ناممکن بود و در عين حال 
از طرفي تنوع آنها نيز تفکيک پذير نمي نمود، در تهيه نمونه هاي خالص و ابريشم از مواد مصرفي 
بازارهاي مرتبط با مواد اوليه فرش بافي و براي طيف نمونه هايي مانند پوست گردو و نيل نيز از 

نموداري از دوبافتي مركب، از راست به چپ

شكل 10. نقش اندازي به وسيلۀ پودها با 
ايجاد فاصله در تارهاي اصلي

شكل 11. نقش اندازي به وسيلۀ پودها با ايجاد 
فاصله در تار دوم، منبع: اکرمن، 1387، 2527
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سايت Sigma Aldrich استفاده شد.
3. نمونه هاي شاهد ـ مهم ترين منبع رنگ آبي در پارچه هاي قديمي و به طور کلي در رنگرزي 
سنتي، درخت نيل ]3[ بود )بيکر، 1385، 32( و عامل رنگي آن يعني اينديگوتين را از برگ هاي اين 
درخت استخراج مي کردند )يوسف حسن؛ هيل، 1375، 233( ]4[ عامل رنگ کرم نيز در رنگرزي 
سنتي، پوست گردو، اسپرک )جهانشاهي افشار، 1380، 237( و پوست انار )بيکر، 1385، 33( بود. 
اساس سنت  بر  را  رنگرزي شده  ابريشمي  نخ هاي  از  نمونه  نمونه هاي شاهد، سه  اساس  اين  بر 
رنگرزي طبيعي و در شرايط ايده آل شامل مي شود، که نمونه شماره 1 به رنگ آبي و رنگرزي شده 
با نيل B2، نمونه شماره 2 به رنگ قهوه اي و رنگرزي شده با پوست گردو و روناس، و نمونة 
شمارة 3 به رنگ کرم و رنگرزي شده با اسپرک و پوست انار و زاج سفيد است که در اين پژوهش 

از آنها استفاده شده است.
انعکاسي کل  مناسب ترين روش در شناسايي نوع رنگينه بي  هيچ گونه تخريب، »طيف سنجي 
تضعيف شده مادون قرمز )ATR(« تشخيص داده  شده است. از جمله مزاياي اين روش، نياز بسيار 
اندک به نمونه برداري، آسيب نديدن نمونه، و نياز نداشتن به مراحل طولاني استخراج شيميايي 
رفته  به کار  ابريشمي  الياف  از  سانتي متر  يک  حدود  در  نياز  مورد  نمونه  حداکثر  است.  رنگينه 
در بافت پارچه  است ]5[ روش تفسير نمونه ها در تکنيک هاي طيف سنجي مادون قرمز، بر اصل 
مقايسه طيف هاي خروجي دستگاه و پيک ها يا نوسان هاي قوي طول موج نمونه ها مبتني است. در 
تفسير نمونه ها، طيف هاي عامل  رنگ هاي قهوه اي، کرم و آبي که از رنگينه هاي پوست گردو و نيل 
به دست مي آيند، با طيف هاي تک تک نمونه ها مقايسه شده اند، شرط لازم و کافي براي اين کار، 

حضور تمام پيک هاي ماده خالص در طيف ماده ترکيبي است.
مقايسه شدند.  نمونه ها  با طيف تک تک  نيل و پوست گردو  با  نمونه هاي شاهد رنگرزي شده 
بودند که  از آن  ـ حاکي  ادامه درج مي گردند  ـ که در  از طيف سنجي  تصاوير طيف هاي حاصل 
تمامي طيف هاي خروجي از دستگاه، هم طيف هاي اصلي و هم طيف هاي شاهد، داراي نوسان هاي 
قوي طول موج در مکان هاي يکساني هستند و چيزي که در طيف هاي مورد نظر مشاهده مي شود 

مربوط به بافت خود الياف است. 

طيف 1. طيفATR  نمونه ابريشم خالص
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)www.sigma Aldrich.com(نمونه اينديگوي خالص  ATRطيف2. طيف

  )www.sigma Aldrich.com( نمونه پوست گردوي خالص  ATRطيف 3. طيف

طيف4. طيفATR  نمونه شاهد ابريشم رنگرزي شده 
با نيل

طيف 6. نمونه شاهد ابريشم رنگرزي شده با اسپرک و 
پوست انار و زاج سفيد

با پوست  ابريشم رنگرزي شده  طيف 5. نمونه شاهد 
گردو و روناس

طيف7. طيفATR  نمونه كرم نمونه پارچه 
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تحليل تطبيقي اثر بر اساس نقش مايه ها
پارچه مذکور دربردارندة شکل ظاهري منظمي نيست و گويي از چند تکّه پارچه به هم دوخته شده 
شکل گرفته است )شکل 5(. طرح اين پارچه، نقش گاوي است که سرش را به عقب برگردانده و به 
صورت قرينه در بافت تکرار گرديده و به صورت سراسري ارائه شده است. نقش مايه هاي روي 
اين پارچه را مي توان در چهار نقش حيواني ـ مشخصاً نقش گاو، ابرهاي چيني، نقش قلبي شکل 
)واقع در وسط سينة گاو( و دم حلقه شده و پيچيده شده حيوان ـ بررسي کرد )شکل 1ـ12و 2ـ12(. 

است  و حالت سرش  گاو  نقش  دارد،  اهميت  همه  از  بيش  پارچه  اين  در  که  آنچه  گاو:  نقش 
از  است.  تکرار شده  قمري  و هشتم هجري  هفتم  پارچه هاي سده هاي  نمونه  از  بسياري  در  که 
از   )13 )شکل  طرح هايي  بر  مشتمل  برلين،  در   Werbe موزة  در  است  پارچه اي  نمونه ها،  جمله 
مداليون هاي نوک  تيز که در درون آنها حيوانات به صورت جفت با نقش مايه گياهي آرايشي، بر 
را  گاوي  نقش،  اما خود  است.  طراحي شده  مغول  دوره  از  قبل  پارچه هاي  اساس خصوصيات 
نشان مي دهد که سرش را به عقب برگردانده )حالت برگشتة سر( و ابرهاي چيني در اطراف آن از 
عناصر چيني اند که کاملًا با نمونه مورد نظر مطابقت دارد و در مرکز هر نقش مايه گلدار نيز يکي 

 .)Wardwell, 1989, 107( از خصوصيات هنر چيني به چشم مي خورد
نقش  داراي   ،)14 )شکل  نورنبرگ  ملي  موزة  در  است  پارچه اي  ذکر،  درخور  نمونة  ديگر 
به صورت  ترتيب شان  آبي، که  نيلوفر  با گل هاي  پيازي شکل  ابرها در داخل مداليون هاي  گاو و 
ستون هاي افقي و شطرنجي است. حالت خميده بر زمين و عناصر هنر چيني گاو، به شرق ميانه 
 Wardwell,( شده اند  برگرفته  چين  هنر  از  ابرها  و  دود  و  آتش  شعله هاي  اما  مي شود؛  مربوط 
)شکل  است  نيويورک  در    Cooper-Hewittموزة در  که  نمونه اي  اينها،  بر  افزون   .)1989, 110

طيف 8. طيفATR  نمونه سورمه اي نمونه 

شكل 12-1. بازسازي تصوير نمونه پارچۀ 
مورد مطالعه، منبع: نگارندگان

شكل 12-2. بازسازي طرح خطي نمونه 
پارچه مورد مطالعه، منبع: نگارندگان
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15(، گاوي را نشان مي دهد که به صورت قرينه بر روي 
پارچه تکرار شده است. نمونه مذکور را مي توان نمونه اي 
مشابه دانست که با طرحي از مداليون هاي گلدار نوک تيز 
تقسيم بندي شده است، و درون آنها پرندگان به صورت 
نقش  استثناي  به  شده اند.  تکرار  منفرد  گاوهايي  با  جفت 
گاو که ريشه در دگرگوني موتيف هاي چيني دارد، طرح 
 Wardwell,( از طرح هاي سنتي اسلامي است  پارچه  اين 
موزة  در  که  ديگر  مقايسه  درخور  نمونة   .)1989, 112
Dom در سلزبورگ نگهداري مي شود )شکل 16(، نمونه اي 
مورد  نمونه  مشابه  آن،  در  کوهي  آهوي  حالت  که  است 
بررسي است. در نقش اين پارچه چيتاهاي در حال کمين 
و آهوان کوهي در ميان پيچک هاي منحني گل دار مشاهده 
مي شوند. به کار گرفتن گياه آرايشي زمينه و نشان دادن 
بدن حيوانات از پهلو، مي تواند رد پا يا تأثيري از هنر دورة 
ساساني باشد. اين در حالي است که ترکيب حيوانات در 

يک رديف در حال جنگ )در رديف پايين حيوان ديگري نشان داده شده است( مي تواند ملهم از 
پارچه هاي ايتاليايي و آسياي مرکزي باشد. حالت حيوانات: روحيه، روان و نفس نفس زدن، با 
نشان دادن دندان ها در پارچه هاي اواخر قرن هفتم و هشتم هجري قمري در آسياي مرکزي رواج 
داشته است )Wardwell, 1989, 13(. دو نمونة ديگر که در موزة ويکتوريا و آلبرت لندن )شکل هاي 
17 و 18( نگهداري مي شوند نيز هر يک حيواني را نشان مي دهند که از نظر ترکيب بندي کاملًا 

مشابه نمونة مورد مطالعه است.

نقره اي  الياف  با  ابريشمي  پارچۀ   .13 شكل 
Kunstge Werb�  ،7 و 8 هجري، برلين  دده

museum
 Wardwell, 1989, 160 :منبع 

شكل 14. پارچۀ ابريشمي با طرح گاو و ابرها در داخل مداليون هاي پيازي شكل با 
 Wardwell, 1989, 164  :گل هاي لوتوس، نورنبرگ، موزة ملي، منبع

 NewYork;،با طرح گاوها به صورت قرينه ابريشمي  شكل 15. پارچۀ 
 Wardwell, 1989, 165 :منبع ،Cooper�Hewitt Museum



ww
w.

ar
t.a

c.i
r

AR
T 

Un
iv

er
sit

y J
ou

rn
al

... 
ني

خا
 ايل

رة
دو

ي 
ها

چه 
ار

ز پ
ي ا

نه ا
مو

ي ن
رس

بر

95

دي
بر

ار
و ك

ي 
سم

تج
ي 

ها
نر

 ه
مۀ

نا

ابرهاي چيني: ابرهاي چيني از ديگر نقش مايه هايي هستند 
اهميت  پارچه  اين  قدمت  تعيين  در  عنوان مشخصه اي  به  که 
از  بسياري  در  مي توان  را  مشابه  نمونه هاي  تکرار  دارند. 
کرد.  مشاهده  قمري  هجري  هشتم  و  هفتم  قرون  پارچه هاي 
و  دوره  اين  ابداعات  از  که   ،)19 )شکل  ابرچيني   نقش ماية 
شکل بي قاعده اي از نقش هاي حلزوني است، از شاخصه هاي 
در  که  مي آيد  شمار  به  هان  دورة  در  چيني  پارچه هاي 
مينياتورها و پارچه هاي سدة هشتم هجري قمري بسيار ديده 
شده است )اکرمن، 1387، 2363(. در اين دوره به دليل فراواني 
واردات منسوجات از چين و گسترش بازرگاني ايران با شرق 
دو  اين  بين  ـ  بافندگان  به خصوص  و  ـ  هنرمندان  تبادلات  و 
کشور، اين بافندگان توانستند بر سبک هاي تزئيني صنعت ـ 
هنر پارچه بافي تأثير نهند و بسياري از عناصر تزئيني چيني 
را که همچون نوار ابر و شاخ و برگ لوتوس در مرکز برگ 
 )Wardwell, 1989, 102( نخل بادامي با نقش مايه هاي اسلامي
همراه با رنگ هاي مات و ملايم که از ويژگي هاي پارچه هاي 
مغولي است، به صورت توأمان در هنرها به کار برند )حسن، 

.)196 ،1377
نقش مايه قلب: از ديگر شاخصه هايي که در اين نمونه پارچه ديده مي شود، موتيف قلبي شکل 
است که در قسمت سينة حيوان قرار گرفته است. موتيف قلبي شکل در نوارهاي باريک را مي توان 
مربوط به آسياي مرکزي دانست؛ با اين حال موتيف هاي حاشيه اي قلبي شکل زيادي به شيوه هاي 
متفاوت وجود داشتند که مي توان آنها را به ماوراءالنهر نسبت داد )Wardwell, 1989, 99(. اين نقش 
به ويژه بر روي ظروف سفالي دورة اسلامي به کرات تکرار شده است )شکل20(. نقش برگ هاي 
قلبي شکل و برگ هاي پيچکي نيز از مشخصات ويژة هنر اشکانيان بوده است )اکرمن، 1387، 857( 
در  قلبي شکل  برگ هاي  اين  از  فراواني  نمونه هاي  هم   )21 )شکل  دورة ساساني  هنر  در  بعد  که 

پارچه هاي دوره مذکور ديده شدند.

شكل 16. نمونه پارچۀ ابريشمي
Dommuseum ; Salzburg

Wardwell, 1989, 165 :منبع

شكل 17. نمونه پارچۀ ابريشمي، موزه ويكتوريا 
Wardwell, 1989, 167:و آلبرت لندن، منبع
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به  بايد  که  ديگري  از شاخصه هاي  پيچ خورده:  دُمِ 
گاو  حلقه شدة  و  پيچ خورده  دم  حالت  توجه شود،  آن 
حلقه شده،  دم هاي  با  حيواناتي  نقش  حقيقت  در  است. 
تاريخي از قرن پنجم تا اوايل قرن هفتم هجري قمري 
را دربرمي گيرند که نمونه هاي آن را بر روي سفال هاي 
قرون پنجم و ششم هجري قمري مکشوف از نيشابور 
)شکل 22(، يک قالب کاشي متعلق به اواخر قرن ششم 
هجري قمري تا اوايل قرن هفتم هجري قمري از غزنه 
هجري  هفتم  قرن  از  برنجي  کاسة  يک  و   )23 )شکل 
 Wardwell, 1992,( ديد  مي توان   )24 )شکل  قمري 
و  »عجايب المخلوقات  از  نسخه اي  در  همچنين   .)363
غرايب الموجودات« سدة هشتم هجري قمري )شکل 25( 
و نيز در نقش پارچه اي از ميانة سدة هفتم هجري قمري 

)شکل 26( نقش حلقه شدة دم گاو ديده شده است. 

تاريخ گذاري اثر 
ب(  و  بافت؛  شيوة  الف(  گيرد:  انجام  اساس  دو  بر  مي تواند  مطالعه  مورد  پارچة  تاريخ گذاري 

نقش مايه ها. 

الف( شيوة بافت
اين پارچه از نوع دوبافتي مرکب است. اين شيوه تقريباً از اواخر دورة سلجوقي و اوايل دورة 
مغول آغاز شده و تبريز از مراکز مهم آن بوده است )اکرمن، 1387، 2338(. افزون بر آن، تبريز 

از جهات ديگري نيز اهميت داشته است: 
نخست اينکه از شهرهاي مورد توجه ايلخانان بوده است که مجموعه هاي مهمي مانند شنب 

 غازان و ربع رشيدي را در آنجا احداث کرده اند.
دوم اينکه از مراکز پراهميت صنعتي و تجاري، به ويژه در امر صادرات ابريشم و پارچه هاي 

ابريشمي به غرب در دورة ايلخاني و حتي ادوار بعدي مانند صفويه بوده است. 

 V&A شكل 18. نمونۀ پارچۀ ابريشمي موزة
Wardwell, 1989, 168 :لندن، منبع

شكل 19. پارچه با نقش ابرهاي چيني مربوط به اوايل سدة 
Pope,1938, 2364 :هشتم ه. ق. ، منبع

شكل 20. نمونه اي از نقش قلبي شكل بر روي 
ظرف سفالي، احتمالاً سمرقند، سدة پنجم ه. ق.، 

منبع: اتينگهاوزن و گرابر، 1384، 248
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نا ب( نقش مايه ها 
از لحاظ نقش مايه ها، پارچة مورد مطالعه، بيشتر تحت تأثير آرايه هاي چيني است که بر اين 
نکتة  )اکرمن، 1387، 2369(.  دانست  ايران  بافت شرق  پارچه هاي  نوع  از  را  آن  اساس مي توان 
درخور توجه آن است که در جهان اسلام، تصوير حيواناتي که به عقب نگاه مي کنند، از دورة 
ايلخاني آغاز شده است. در آن دوره، پارچه هايي با چنين طرح هايي در خراسان و ماوراءالنهر 

 .)Wardwell, 1992, 361( بافته مي شده اند
سرِ برگشته و دم هاي حلقه شده نيز معمولًا در هنر غرب آسياي مرکزي از جمله شرق ايران، 
غرب افغانستان و يا ازبکستان ديده شده اند و نمونه سفال به دست آمده از نيشابور، شاهدي بر 
اين مدعاست )Wardwell, 1992, 363(. از نظر رنگ هاي به کار رفته در پارچه هاي ابريشميِ اين 
بخش از آسياي مرکزي نيز بايد اشاره کرد که تقريباً نيمي از اين پارچه ها داراي رنگ هاي مات ـ 
مانند آبي سير و سفيد ـ هستند و بقيه داراي رنگ هاي روشن يا چندرنگي اند، و طرح هاي قلب مانند 
را دربر مي گيرند. به طور کلي پارچه هاي شرق ايران از آسياي مرکزي، به خصوص در شيوة 

تزئين پرزرق و برق، تأثير گرفته اند )اکرمن، 1387، 869(.

شكل 21: نمونۀ نقش مايۀ قلبي شكل در پارچۀ 
Lammens, 2006, 283 :دورة ساساني، منبع

شكل 23. خشت كاشي، افغانستان، غزنه، اواخر قرن ششم 
Wardwell, 1992, 363 :و اوايل قرن هفتم ه  . ق.، منبع

شكل 22. بشقاب سفالي، نيشابور، قرن هاي پنجم و 
Wardwell, 1992, 363 :ششم ه  .ق.، منبع

شكل 24. كاسه برنجي قرن هفتم ه  . ق.، افغانستان، 
Wardwell, 1992, 363  :موزه كابل، منبع
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با آنکه در يورش مغول، ماوراءالنهر و خراسان 
به شدت آسيب ديدند و ويران شدند، در عين حال 
در دورة ايلخاني برخي از مراکز مانند نيشابور که 
مورد  داشتند،  هنري  و  درخشان صنعتي  پيشينة 
توجه قرار گرفتند. گفتني است که نيشابور پيش از 
حملة مغول نيز از مراکز عمدة توليد انواع پارچه به 
شمار مي امد و در آن دوره هم کارگاه هاي ديگري 
در آن شهر برپا شدند )روح فر، 1380، 30(. علاوه 
و  اورگنج، سمرقند  هرات،  نيشابور، شهرهاي  بر 
بافندگي فعال در نواحي  از مراکز  ترکستان چين 
 Wardwell,( بوده اند  دوره  آن  در  ايران  شرقي 

 .)1989, 95
تاريخ گذاري  گرديد،  ذکر  که  آنچه  به  توجه  با 
و  بافت  شيوة  اساس  بر  مطالعه،  مورد  پارچة 
نقش مايه ها، دورة ايلخاني تخمين زده مي شود؛ که 
کارگاه هاي  از  يکي  در  آن  بافت  که  دارد  احتمال 
در  نيشابور  مانند  ـ  دوره  آن  پارچه بافي  فعال 
انجام  ـ  غرب  شمال  در  تبريز  يا  و  شرق  شمال 

گرفته باشد.

نتيجه گيري
پارچة مورد مطالعه که از مخزن موزة مقدم دانشگاه 
تهران انتخاب شد، تحت آزمايش هاي ميکروسکوپ 
الکتروني )SEM( قرار گرفت و مشخص گرديد که 
ابريشم و بدون  از نوع  الياف به کار رفته در آن 

تاب است. تابيدن الياف، موجب افزايش استحکام نخ و به هم چسبيدن الياف مي گردد؛ و در انواع 
بدون تاب معمولًا براي استحکام بخشي الياف از آهار استفاده مي شود  عکس هاي SEM )شکل 6( 

در اين پارچه، نشان مي دهند که استحکام موجود در الياف احتمالًا به دليل آهار بوده است.
همچنين بررسي هاي انجام گرفته از طريق ميکروسکوپ  دوچشمي و نيز ميکروسکوپ الکتروني، 

نشان داد که اين اثر از لحاظ تکنيک بافت، داراي بافت مرکب دوروست. 
اثر مذکور مزين به نقوش گاوهايي است که به صورت قرينه در برابر يکديگر قرار گرفته اند و 
همراه با ابرهاي چيني به طور سراسري، با دو رنگ سورمه اي و کرم ارائه شده اند. پارچه در يک 
نما داراي زمينة سورمه اي و نقوش کرم رنگ است و در نماي ديگر داراي زمينه اي به رنگ کرم و 

نقوش سورمه اي.
همة  که  کرد  مشخص  الياف،  رنگ  روي  بر   FTIR انعکاسي  طيف سنجي  آزمايش  به علاوه، 
طيف هاي خروجي از دستگاه ـ اعم از طيف هاي اصلي و شاهد ـ داراي نوسانات قوي طول موج 
در مکان هاي يک سان اند. عواملي چون )الف( ابريشمين بودن جنس الياف، )ب(پوشش بسيار نازک 

شكل 25. قزويني، عجايب المخلوقات، سدة هشتم 
ه  . ق. كتابخانۀ علوم سن پترزبورگ، منبع: پوپ، 

854 ،1387

شكل 26. نقش شير با دم حلقه شده روي پارچۀ سدة 
هفتم ه  . ق. غرب آسياي مركزي، )احتمالاً( شرق ايران 

 Wardwell,  :يا غرب افغانستان يا ازبكستان، منبع
1992, 359
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رنگ در سطح الياف، و )ج( حساسيت بسيار پايين دستگاه IR، موجب مي شود که نتوان طيف رنگ 
را در سطح الياف مشاهده کرد و تابش IR از لايه رنگ عبور مي کند و آن چيزي که در طيف هاي 
مورد نظر به چشم مي خورد مربوط به بافت خود الياف است. همين خود سبب مي گردد که هر 
عامل رنگي را ـ اعم از پوست گردو يا پوست انار و نيل ـ بتوان در يک نوع طيف مشاهده کرد. 
بنابراين تنها در نمونه ها، طيف ابريشم به چشم مي خورد و طيف رنگي در هيچ کدام ديده نمي شود؛ 
اما اگر پشم رنگ شده به جاي ابريشم به کار مي رفت، به دليل رنگ  پذيري زياد و پوشش گستردة 
رنگ در سطح ليف، طيف خروجي از نوع طيف هاي رنگي مي بود. در واقع روش حاضر براي ليف 

ابريشم، که رنگ تنها سطح نازکي از آن را پوشش مي دهد، اصولًا کارآمد نيست.
به همين علتّ، اگر قرار باشد اطلاعات بيشتري دربارة رنگ اين پارچه  به دست آيد، مي بايست 
موجود  روش هاي  با  را  آن  از  زيادي  مقدار  و  خارج ساخت  الياف  از سطح  را  رنگ  نحوي  به 
شناسايي کرد. اما آنچه  که نگارنده را به استفاده از اين روش براي شناسايي رنگدانه ها ترغيب 
کرد، اين است که روش يادشده به هيچ وجه تخريب کننده و آسيب رسان نيست و در صورت کافي 

بودن پوشش مي توان مستقيماً طيف رنگ هاي مورد نظر را به دست آورد.
موضوع مورد توجه ديگر، نوع دندانه اي است که در رنگرزي به کار مي رود. شناسايي اين 
نوع دندانه مستلزم مقدار زيادي نمونه و همچنين دستگاه هايي با قدرت تفکيک بالاست؛ که انجام 
آن منجر به تخريب نمونة مطالعاتي مي شود. از آنجا که از جمله اهداف اين بررسي استفاده از 
روش هاي غيرتخريبي است و چنين چيزي با دستگاه هاي موجود امکان پذير نيست، به همين خاطر 

در اين پژوهش تنها به شناخت نوع رنگدانه اکتفا شده است.
پارچه و  اين  بر روي  نقش مايه هاي موجود  دربارة  تطبيقي  بافت و مطالعات  تکنيک  بررسي  
مقايسه آن با نقش مايه هاي به کار رفته در چند اثر تاريخي ـ فرهنگي متعلق به سده هاي هفتم و 
هشتم ه .ق. مشخص مي سازد که پارچه مذکور احتمالًا به سده هشتم تعلق دارد. انگيزه ها و اهداف 
مغولان در يورش به ايران نيز اين احتمال را قوي تر و به نوعي آن را تأييد مي کند. توضيح آنکه 
يکي از اهداف اصلي يورش مغولان به سرکردگي چنگيزخان، گشودنِ راهي تجاري بين مغولستان 
و آسياي غربي )بهشتي پور، 1342، 566( به منظور تجارت با غرب بوده است )جعفريان، 1381، 
24( و ايران با توجه به موقعيت طبيعي آن، واسطة تجاري بين مرکز و مشرق آسيا يعني هندوستان 
و چين و ممالک ساحلي مديترانه و مصر و اروپا به شمار مي آمده است )اقبال، 1312، 571(. در 
اين ميان يکي از کالاي مهم تجاري که در اين دوره تأثير بسياري پذيرفت، پارچه هاي ابريشمي 
بود ) اقبال، 1312، 567(؛ زيرا در قلمرو وسيع امپراتوري مغول ـ از آسياي مرکزي تا مصرـ انواع 

.)Woolley, 1989, 51( توليد مي شدند )پارچه )به  ويژه پارچه هاي ابريشم منقوش

سپاس گزاري
در پايان از همکاري هاي بي دريغ آقاي دکتر محمد جواد ثقفي، مديرکل موزه هاي دانشگاه تهران و 
همکاران شان آقاي مصطفي ده پهلوان و خانم هاله زرينه که امکان مطالعه و بررسي پارچه هاي 
موجود در موزة مقدم دانشگاه تهران را فراهم ساختند و همچنين آقاي دکتر يدالله يميني متخصص 
شيمي تجزيه دانشکده علوم پايه دانشگاه تربيت مدرّس و آقاي دکتر محمد معروفي، متخصص 
بافت پارچه دانشکده نساجي دانشگاه صنعتي اميرکبير، صميمانه تقدير و سپاس گزاري مي شود.
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پی نوشت ها
تهيه  تهران  دانشگاه  علوم  پرديس  آزمايشگاه  در   )SEM(الکتروني ميکروسکوپ  تصاوير  تمامي   .1

شده اند.
2. Ackerman
3. Indigofera tinctoria

4. ابن عوّام در اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم هجري قمري )دوازدهم يا سيزدهم ميلادي( طرز 
کشت آن را نيز در نوشته هاي خود شرح داده است )يوسف حسن؛ هيل، 1375، 233 (.

5. آزمايش ها در آزمايشگاه تجزيه دستگاهي دانشکده علوم دانشگاه تهران انجام شده اند.
6. Tchis

7. طي مذاکرات حضوري با آقاي دکتر معروفي، استاد بافت دانشگاه اميرکبير.

فهرست منابع
الگ )1384( هنر و معماري اسلامي )1( 1250ـ650، ترجمه: يعقوب  اتينگهاوزن، ريچارد، گرابار،     -

آژند، سمت، تهران.
-   اقبال ، عباس )1312( از حملة مغول تا تشکيل دولت تيموري، جلداول، مطبعه مجلس.

-   اکرمن فيليس )1387( سيري در هنر ايران، از دوران پيش از تاريخ تا امروز، مجموعة پوپ، جلد پنجم: 
نقاشي و کتاب آرايي و پارچه بافي، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

-   بهشتي پور، مهدي )1343( تاريخچة صنعت نساجي ايران، تهران اکونوميست.
-   بيکر، پاتريشيا، )1385(، منسوجات اسلامي، ترجمه: مهناز شايسته فر، چاپ اول، انتشارات مؤسسه 

مطالعات هنر اسلامي، تهران.
-   پوپ آرتور و اکرمن فيليس )1387( سيري در هنر ايران، از دوران پيش از تاريخ تا امروز، ترجمه: 

زهره روحفر، جلد هفتم و هشتم، انتشارات علمي و فرهنگي.
-   پوپ آرتور و اکرمن فيليس )1387( سيري در هنر ايران، از دوران پيش از تاريخ تا امروز، ترجمه: 
زهره روحفر، جلد نهم و دهم، مشتمل بر تصاوير سفال ها و سفالينه هاي لعاب دار، انتشارات علمي و 

فرهنگي.
-   توانايي، حسين )1376( فيزيک الياف، نشر ارکان، اصفهان.

انديشه  و  دانش  فرهنگي  ترکمانان، مؤسسه  تا زوال  يورش مغولان  از   )1381( -   جعفريان، رسول 
معاصر.

-  جهانشاهي افشار، ويکتوريا )1380( فرآيند و روش هاي رنگرزي الياف با مواد طبيعي، چاپ دوم، 
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